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  مقدمه
فلَنَحُييِنَّه حياةً « :است دهياد ش» بهيطحيات «با عنوان حياتي خاص مومنان قرآن از در ضمن آيات 

   .)97 ،نحل( »طيَبةً
 نبه ذهسؤال اساسي درك اين حقيقت كه قرآن قائل به حيات طيبه براي انسان است، اين  با

پاسخ اين  در صدد اين تحقيق؟ چيستمفهوم حيات طيبه و حقيقت آن  از اين منظر، كه رسدمي
  .است پرسش

در گرو اين حيات است و انسانِ فاقد اين  يالله ةفيخلبه مقام ارزش حقيقي انسان و وصول او 
از اين رو، كاوش  .كندمدار حيواني زيست مي حقيقت در در رديف ديگر حيوانات و در ،حيات

  .حقيقت اين نوع متعالي حيات ضرورت مضاعف دارد

  بهيطحيات  چيستي
  .شناسي شوندمفهوم» بهيط«و » حيات«مناسب است اول دو واژه  بهيطچيستي حيات  دركبراي 

است و آن را نيروي رشد و حركت و  بودن  زندهمعناي زندگي و واژه حيات در مقابل موت، به
 و اعم از حيات نباتي، حيوانيكريم حيات در نظر قرآن  .)269ص، 1404، راغب( اند گفته زيناحساس 

  1.انساني است
طبيعي به آن  طور  بهانسان  است كهپاك و پاكيزه و آن چيزي  به معنايطيب  يا بهيط
، 1 ج،  1414 منظور،ابن( باشدمي ،در مقابل خبيث و ناپاك كه انسان از آن متنفر است .داردتمايل 

. زندگي پاكيزه و خالص از هر آلودگي است يامعنبه در لغت بهيطحيات  ،بر اين اساس .)563ص
 با را آن زندگى قرآن چرا اينكه علت«: دنيگومي در اشاره به اين معنا ييطباطبامرحوم علامه 

                                                               
رب أرني ": أو في الحيوان ؛فانّها حياة نباتية ،"يحيي الأرض بعد موتها": الحياة أعم من أن تكون في النباتات و« .1

و اللّه يحيي ": أو في مطلق الحياة ؛"و هو الذّي أحياكم"، "ما هي إلاّ حياتنا الدنيا": أو في الإنسان ،"كيف تحيي الموتى
أو في  ؛"إذا دعاكم لما يحييكم"، "فلنحيينّه حياة طيبة": في الحياة المعنوية أو ؛"يخرج الحي من الميت"، "و يميت

  ).337 ، ص2 ج، 1360، مصطفوي( »"لا يموت فيها و لاَ يحيى" ،"و إنّ الدار الآخرةََ لَهِي الحيوان": الدار الآخرة
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، 1374 طباطبايي،(» نيست آن در خباثتى كه است خالص چون حياتى فرموده، توصيف بطي وصف

  .)494ص، 12 ج
 يحيات ،استفوق حيات معمولي و ظاهري  و در حقيقت پيدايش حياتي جديد بهيطزندگي 

  . خوردار از نورانيتبر
رتبه فائقه روح است كه با اتصاف به ايمان و عمل صالح براي شكوفه شكوفايي م ،اين حيات
نظر  تر از آنچه به دقيق ييبراى حيات، معنا يدر انديشه قرآن نكه،ياتوضيح . آيدانسان پديد مي

سطحى، حيات عبارت است از زندگى  گاهيابيم؛ چون در نرسد، مي ساده و سطحى انسان مى
كه دورانى است توأم با شعور و فعل ارادى كه نظيرش يا  ،دنيوى از روز ولادت تا رسيدن مرگ

سبحان غير از اين زندگى دنيايى، زندگى  وندخدا كنل .شود نيز يافت مى واناتيدر حنزديك به آن 
ن اغراض بخشيدكه نتيجه آن كمال وجود آدمى و تحقق  كندمطرح ميبراى انسان را ديگرى 

يا أيَها الَّذينَ آمنوُا استجَيِبوا للَّه و للرَّسولِ إذِا دعاكمُ لما « :رمايدفخداوند مي . است انسانروحى و معنوي 

اجابت  !ايد اى كسانى كه ايمان آورده ؛يحييِكمُ و اعلمَوا أنََّ اللَّه يحولُ بينَ المْرءْ و قلَبْهِ و أنََّه إلِيَه تحُشرَوُنَ
سازد، و بدانيد كه خدا حائل  تان مى زنده بدانچهخوانند  زمانى كه شما را مى كنيد خدا و رسولش را

  .)24، انفال( »شويد او محشور مى يسو بهو اينكه  ،ستميان مرد و دل او
 .ميان آورده استسخن به اند اتيحاز حيات براي كساني كه خود داراي  يروشن بهاين آيه 

 بارهدراين شهيد مطهري .ها باشدت معمول براي انسانحيا بايد غير از موردنظرحيات  عتاًيطب
يكى از آياتى كه رسماً مردم را به دو دسته منقسم كرده است، دسته زندگان و « :نويسندمي

كننده معرفى بخش و زندهيعنى حيات ،دسته مردگان، و قرآن را عامل حيات و پيغمبر را محيى
يا ايها ": فرمايد مى ؛آيات قرآن در اين مورد است نيتر حيصراى است كه شايد  كرده است، آيه

ُييكمحما يل ُعاكملرَّسولِ اذا دل و لَّهتجَيبوا لنوُا اسگويد اين پيغمبر براى شما حيات و  مى...  ؛"الَّذينَ ام
بياييد تسليم اين طبيب روحانى  ؛فهميد ايد، خودتان نمى شما الآن مرده .زندگى آورده است

  .)449، ص25 ، ج1368 مطهرى،( »دهد حادم بشويد تا ببينيد چگونه به شما زندگى مىمسي
د و با انديشه ننآموزد كه از نگاه محدود ظاهري به حيات پرهيز ك قرآن به پيروان خود مي

حيات بدين معنا نيست كه آدمي چند صباحي در نشئه طبيعت چون . به آن بنگرند نانهيب واقع
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حركت و احساسي داشته باشد و با سپري ساختن روزگار، پرونده حيات او  گياهان و حيوانات
انسان در اين  در واقع .ترين مرتبه حيات و لازم حيات حقيقي اوست بلكه اين نازل ؛بسته شود

اما به  زنده است، يوي به حيات حسي و خيال. حيات حقيقي او اين نيست ، امامرتبه حيات دارد
ترين تعبيرها همين  بر همين اساس، قرآن كريم با دقيق. ه استمرد حيات عقلي و معنوي

اگر حقيقت حيات همين تحرك و تنفس و گذراندن . كند هاي زنده را به حيات دعوت مي انسان
ي روزگار با اشتغال به امور مختلف فردي و اجتماعي بود، چه لزومي داشت خداوند بشر را به حيات

 ؛، حيات ظاهري و جسماني نيستگفتهپيش د از حيات در آيهروشن است كه مرا .فراخواند ديگر
هر عقل سليمي حكم رو ازاين. زيرا مخاطب آيه كساني هستند كه از اين حيات برخوردارند

يعني حيات حقيقي انسان  ،تر از زندگي تر و ظريف معنايي دقيق ،ورذككند كه مراد از آيه م مي
 :به ك.ر( جهت هدف منطقي و متعالي قرار گرفته است برمبناي انديشه و ايمان به خداست كه در

  .)621، ص13، ج1389؛ 543ص ،11، ج1387؛ 172، ص17ج ،1389جوادي آملي، 
 يوراواقعيِ حيات  اين حيات، ،در چيستي زندگي پاك و طيب مورد تأكيد است اينكهآنچه 

بهِ في النَّاسِ كمَنْ   يناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشيأو منْ كانَ ميتاً فأَحَي« :فرمايدميوند خدا .حيات ظاهري است

بود و ]  دل[آيا كسى كه مرده  ؛مثلَهُ في الظُّلمُات ليَس بخِارجٍِ منهْا كذَلك زينَ للكْافرينَ ما كانوُا يعملوُن
ان مردم راه برود، چون كسى اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در مي زنده

براى كافران آنچه انجام  گونه نياآمدنى نيست؟ و از آن بيرون هاست يكيتاراست كه گرفتار در 
- اين آيه از حيات مؤمن و مرگ غير مؤمن سخن مي .)122 ،انعام(» زينت داده شده است ،دادند مى

 از ريغه است كه خدا بر او حياتي بود يا مرده دل زندهمورد اشاره در آيه،  اشدهياح شخص. گويد
ب و حيات پاك، طي همان اين زندگي؛ ظاهري افاضه و به او نور سلوك عطا نموده است اتيح

  . حيات ظاهري دنيوي است يواقعيِ ورا
انسان برخوردار از چنين حياتي غرق در محبت و قرب الهي زندگي سرمي كند و جز خير و 

سان در اين حيات در افقي دور از دسترس ديگران كارگر است ه انعقل و اراد .سعادت نمي يابد
فوق شعور و اراده   شعور و اراده اين پس .گرچه در ظاهر آنان چنين واقعيت هايي آشكار نيست

 يها انسانپس  .انسانى است پاك و جاودان ن حياتكه هما دارد ديگرى منشأ و ناگزير بودهديگران 
از غير او قطع علاقه  شناختاين گار خود را شناخته و با پروردكه  انيعلم و ايمان و آن داراي
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در كه  كنند را درك مى اين كسان اموري ؛هستند ها انسانداراى حياتى فوق حيات ساير  ،اند نموده
خداى . كنند كه ديگران از اراده كردن آن عاجزند وسع و طاقت ديگران نيست و چيزهايى را اراده مى

 مانيباابراى مردم  ،بالاتر از آنو  "فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبة": حيات طيبه خوانده استاين حيات را تعالى 
   ."اوُلئك كتَبَ في قلُوُبهِمِ الإْيِمانَ و أيَدهم برِوُحٍ منهْ" :است روح مخصوصى اثبات كرده

گوييم براى مؤمن حيات  ه مىاينك است بديهي: دنعلامه طبا طبايي در اشاره به ين مطلب مي گوي
بلكه راستى در مؤمن حقيقت و واقعيتى داراى اثر وجود دارد  ،مجازگويى نبوده ،و نورى ديگر است

آن گذاشته  اسم حيات و زندگى بر كهاين حقيقت سزاوارتر است  و ،وجود ندارد  كه در ديگران
حيات و زندگى حيوانى  ،نباتى شود تا آن حقيقتى كه در ديگر مردم است و آن را در مقابل حيات

  .)465- 467، ص7 ج، 1374 ،طباطبايى( »ناميم مى
بهِ في النَّاسِ كمَنْ مثلَهُ في الظُّلمُات ليَس   أو منْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشي«در صدر آيه 

سخن از كسي است كه خدا به او حياتي ويژه  )22انعام، (» كانوُا يعملوُن بخِارجٍِ منهْا كذَلك زينَ للكْافرينَ ما
شود كه از اين تقابل معلوم مي .و در ذيل آن از كافرين سخن رفته است عطا نمودهو نورانيتي خاص 

ب همين حيات عالي و طي انفقددليل رسد بهنظر ميبه. آيدمي حساب بهكافر در فرهنگ قرآن مرده 
  1.استحساب آورده قرآن كريم كافر را مرده به ،يانسان

مناسب است به نكاتي  ،را مورد بررسي قرار دهيم بهيطقبل از اينكه چگونگي تحقق حيات 
  .توجه نماييم

  .، حياتي جديد استبهيطحيات  .يك
كه ، حياتي جديد است قرآندر  شده مطرححيات پاك  بيان شد،در مباحث قبلي  كه چنان

   .يات طبيعي حيواني نداردبا ح يسنخيت

                                                               
كند و كافر را برابر  قرآن از موحد به زنده ياد مي«: اند نوشتهباره دراين يآمل يجواداالله آيتمفسر فرزانه معاصر . 1

و اين ) 70، سي( "الكافرين  يحقَّ القوَلُ عليَ لينذر من كانَ حياً و": دهد؛ يعني انسان يا زنده است يا كافر او قرار مي
توانى سخن خود  و تو نمى: فرمايد اي ديگر مي آيه در كه چنان ؛است ربودن كاف  زنده بودن موحد و مرده تقابل نشانِ

بدن  قبرِ كساني را كه در). 22، فاطر( "أنت بِمسمعٍ من في القبُور و ما" :برسانى ،اند را به گوش آنان كه در گور خفته
 يجواد( »مرده است كافرتواني بشنواني و هدايت كني؛ يعني  نميگورند، بهاكنون زندهو طبيعت گرفتارند و هم

  .)624، ص7، ج1388؛ 588، ص9، ج1388 ،يآمل
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  :نويسندمي »فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً«در تفسير فقره شريف  طباطباييعلامه 
 .جان در موجود و افاضه حيات به آن است يمعناى القا، حيات به"فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً"در جمله «

به  ،خداى تعالى مؤمنى را كه عمل صالح كند پس اين جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اينكه
كند و مقصود اين نيست كه حياتش  زنده مى ،حيات جديدى غير آن حياتى كه به ديگران نيز داده

، امانع( "أوَ منْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشي بهِ في النَّاسِ"آيه شريفه نظير آيه  ؛دهد را تغيير مى

و آيه ... فرمايد  كند خداى تعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد افاضه مى كه افاده مى )122
"ِي قلُوُبهِمف َكتَب كأوُلئ ْنهبرِوُحٍ م مهدَأي 491، ص12 ج، 1374، طباطبايي( »باشدمي )22، مجادله( "الإْيِمانَ و(.  
  .شوددر همين دنيا حاصل مي بهيطحيات  .دو

و هو مؤمْنٌ فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً و لنَجَزيِنَّهم أجَرهَم   منْ عملَ صالحاً منْ ذكَرٍَ أوَ أنُثْى«در آيه شريفه  با تدبر

با  بلكه ،حيات معنوي و طيب مختص آخرت نيستكه  يابيمدرمي )97 ،نحل( »عملوُنَيبأِحَسنِ ما كانوُا 
 ايايمان و عمل صالح از امور معنويازآنجاكه  زيرا؛ شودحاصل ميدر همين عالم  طيشراتحقق 

در  نيزمترتب بر ايمان و عمل صالح  بهيطحيات  ناچار بهيابند، هستند كه در همين عالم تحقق مي
اوند چون آنچه خد ؛يابدمي هورر اين حيات معنوي در آخرت ظآثا البته .شودهمين عالم محقق مي

او در  عطاشدهمعنوي  يها نعمتكند، نتايج معنوي به بندگانش در آخرت عطا مي يها نعمتاز 
ذيل آيه كريمه كه سخن از جزاي نيكوتر از عمل در آخرت را مطرح نموده  كه؛ چنانهمين دنياست

  .)89، ص22 ، ج1368 مطهرى، :به ك.رنيز ؛ 406- 407، ص1، ج1374 پرور،سعادت(باشد مي بياناست، مؤيد اين 
اگر كسى با عمل توانست اين قيود را بشكند و « :ديفرما يمباره دراين )ره(امام خميني 

 خدا ؛"فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً" را به عمل صالح واحد برگرداند و اوراد را به ورد واحد ارجاع دهد، ها عمل
نه اينكه گمان كنى  .كنيم ب و طاهر زنده مىاين عامل به عمل صالح را به زندگى طي: فرمايد مى

عالم  نيدر ابلكه اگر عامل صالح شد،  ؛چنين كسى در اين عالم در زندگى طيب و طاهر نيست
  .)465، ص3، ج1381 ي،نيخمامام ( »كند زندگى طيب و طاهر پيدا مى

  .غير از حيات ظاهري دارد ايحيات جديد آثار ويژه .سه
با حيات  يدهند كه سنخيت حقيقى براى آن نشان مى آثارى ،يات هستندآياتى كه متعرض اين ح

 جوادي آملي االله تيآ مفسر فرزانه معاصر .است بهره يبو انسان فاقد اين حيات از آن   ظاهري ندارد
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 بهيطسالك با سير انفسي و انجام عمل صالح در حال ايمان به حيات  :نويسدمي اين زمينه در
هر مرد يا زن مؤمني كه  ؛و هو مؤمْنٌ فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً  عملَ صالحاً منْ ذكَرٍَ أوَ أنُثْى منْ«: يابد دست مي

او را به حيات  ،)از حسن فاعلي و حسن فعلي، هردو برخوردار باشد(كاري نيك و شايسته كند 
از حيات حيواني مشترك بين  ، برتربهيطاين حيات . زنده بداريم) زندگاني پاك و خوش( بيط

بسيار بالاتر از اثرات حيات مادي و  ،انسان و حيوان است و آثاري كه قرآن براي آن ذكر كرده
  :ازجمله )162ص ،2ج ،1383جوادي آملي، ( عادي است

  نورانيت دل .1
 .كندينورانيتي كه انسان با آن طي طريق تعالي م ؛نورانيت دل انسان است ،بهيطآثار حيات  ازيكي 
اى كسانى  ؛يجعلْ لكَمُ نوُراً تمَشوُنَ بهِ ...يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و آمنوُا برِسَوله «: ديفرما يم وند متعالخدا

براى شما نورى قرار دهد كه به  ...از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا  !ايد كه ايمان آورده
بهِ في   أوَ منْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشي«: فرمايدنيز مي .)28، حديد(» آن راه سپريد ] بركت[

]  لد[ آيا كسى كه مرده ؛النَّاسِ كمَنْ مثلَهُ في الظُّلمُات ليَس بخِارجٍِ منهْا كذَلك زينَ للكْافرينَ ما كانوُا يعملوُنَ
اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود، چون  بود و زنده

براى كافران آنچه انجام  گونه نياآمدنى نيست؟ و از آن بيرون هاست يكيتاركسى است كه گرفتار در 
  .)122، انعام(» زينت داده شده است ،دادند مى

 به نوري !خدايا ؛النَّاس في بهِ أمَشي نوُراً لي هب... الهي«: كندمي رضع دعا مقام در) ع(سجاد امام
  .)22دعاي، صحيفه سجاديه( » كنم سير مردم ميان در آن با تا كن عطا من
  معنوي هايتاستغراق در نعم. 2

ت و بيند و در خود عز ت؛ حقايق را ميمعنوي اس هايتصاحب اين حيات طيب، مستغرق در نعم
  .)162- 163، ص2ج ،1383جوادي آملي، ( استشده چون به معدن عظمت متصل  ؛يابد امت ميكر
  مشاهده ملكوت. 3

كه آيه ؛ چنانمشاهده ملكوت است ،بهيطوردهاي سلوك الهي و وصول به حيات ادست ازجمله
قلب او  و بدانيد خداوند ميان انسان و؛ ليَه تحُشرَوُنَو اعلمَوا أنََّ اللَّه يحولُ بينَ المْرءْ و قلَبْهِ و أنََّه إِ« شريفه

بر اين مشاهده  )25، انفال( »شويد مى يگردآورنزد او ) در قيامت(شود، و همه شما  ل مىئحا
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و حائليت او بين انسان و قلبش كه محصول  يتعال حقين علم به احاطه ا. ملكوتي دلالت دارد
  .شهود ملكوت است حيات طيبه است، برترين مرحله علم و

قلُوُبنِاَ بضِياء  و أنَرْ أبَصارالهي «: كردند مي به خدا عرضاين مقام رفيع در طلب معصوم امامان 

ه چشمان دل ما را در پرتو نگا؛ العْظمَة  معدنِ  إلِىَ  نظَرَهِا إلِيَك حتَّى تخَرقََ أبَصار القْلُوُبِ حجب النُّورِ فتَصَلَ
هاي نور را پاره نموده و به معدن تا جايي كه ديدگان دل همه حجاب ؛به خودت نوراني كن
  .)299ص، 3 ، ج1377، طاووسابن( »عظمت متصل گردد

  بهيط يند تحقق حياتافر
 دريابد، تولدي بعد از تولد مي ،تعالي معنويبا طي مراتب خويش كه  انسان مؤمن در سير متعالي

 بهيطاگر حيات  ،به بيان ديگر .ن استآ پرتو بهيطجديد شده كه حيات  مؤيد به روحي واقع
رزشمند براي مؤمن است، در حقيقت ا حيات معمولي و منشأ آثاري بسحياتي جديد و فوق 

اين  .مؤمن حائز روح جديدي شده كه از پرتو آن روح، اين حيات و آثارش پديدار شده است
براي تحليل . باشدمياز منظر قرآن طيبه در انسان  يند تحقق حياتافربيان  دركلام  خلاصه

گيرد كه قبل از بيشتر بايد گفت وجود انساني هنگامي تحت پوشش حيات معنوي و طيب قرار مي
آن در فضاي روح انسان، اتفاق جديدي رخ داده باشد و قابليت نهفته در روح براي ظهور در مرتبه 

  . بالاتر به فعليت رسيده باشد
 و منهْ برِوُحٍ أيَدهم و الإْيمانَ قلُوُبهِمِ  في كتَبَ أوُلئك«: دفرمايدر وصف مؤمنان مي ند متعالوخدا   

مُلهخدي نَّاتري جَنْ تجا مهتَتح دينَ الأْنَهْارفيها خال يضر اللَّه مْنهع ضوُا ور ْنهع كأوُلئ ْزبح إنَِّ ألاَ اللَّه ْزبح 

اللَّه مونَ هحْفلْتأييد خود جانب از روحى با را آنها و نوشته را ايمان] خدا[ كه نهاستيا دل در ؛الم 
؛ آورد يدرم است روان ييها يجو آن]  درختان[ زير از كه هايىبهشت به را آنان و، است كرده

، آرى. خدا حزب اينانند؛ دندخشنو او از آنها و خشنود ايشان از خدا؛ ماندگارند آنجا در هميشه
  .)22، مجادله(» اند رستگاران كه خداست حزب

- به "دييتأ" واژهتعبيري دارد؛ از نظر او، در  »و أيَدهم برِوُحٍ منهْ« ذيلدر  طباطبايي فقيد علامه

باز می  "اللَّه"نيز به  "منه"ضمير در  ، واست "اللَّه" ،"ايَدهم" جملهفاعل   ،معناى تقويت است
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را به  ها انسان گونه نيااست كه خداى تعالى راد آن م پس؛ ابتدائيه است "من"كلمه  ؛ وگردد
قدرت و  و منشأ ،مبدأ حيات در واقع "روح"كه  اينمهم   نكته .ه استروحى از خود تقويت نمود

ارد كه ، روحى ديگر وجود دهمگان استروح بشريت كه در  از ريغ  در مؤمن نيبنابرا .استشعور 
 اين حيات طيب نيز رپس آثا. است ديگرقدرت و شعورى  ملازم با شود، و حياتى ديگر مى موجب

و اين آثارب خواهد بود، طي نوُراً "ب، همان است كه در آيه طي َلنْا لهعج و ناهييَتاً فأَحينْ كانَ مم َأو

يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و "و آيه  )122 ،انعام( "لمُات ليَس بخِارجٍِ منهْايمشي بهِ في النَّاسِ كمَنْ مثلَهُ في الظُّ

ِشوُنَ بهَنوُراً تم ُلْ لكَمعجي و هتمحنْ رنِ مَفلْيك ُكمْؤتي هولَنوُا برِسشده از آن تعبير به نور  )26، حديد( "آم
  .)340- 342، ص19 ج، 1374 ،طباطبايى(.است

و با شكوفايي آن مرتبه فائقه روح، حيات است  بهيط منشأ حيات روحاز  ايويژهدر اينكه مرتبه 
نيز بيانات ارزشمندي ) ع(نيمعصومگستراند، علاوه بر آيات قرآني، پاكي سايه خود را بر انسان مي

كه هر (ردم را داراي سه روح مكه ) 272، ص1 ، ج1407كلينى، (است  كافي ي درروايت ازجمله ؛دارند
اضافه  )الايمانروح( دانسته و براي مؤمن روح چهارمي )باشدروحي منشأ آثار خاص خودش مي

يمان و الاروح. قائل شده است )القدس روح( روح پنجمي) ع(ائمهو ) ص(امبريپنموده و براي 
فاقد اين دو  هايانسان .است بهيطترين آن همان حيات مهمداراي آثاري هستند كه  القدس روح

جديدي كه داراي آثاري  اتيهر حن هستند كه آ اين روايات نشانگر. اند محروم بهيطحيات روح، از 
  :فرمايدمي )ع(امام صادق .باشدمي) اي از روحمرتبه(است، خود متكي به روح جديدي 

 ،گرفتگانپيشى] وه سومگر[ و ...ق را سه دسته آفريد يخلا يتعال و  تبارك همانا خداى! اى جابر«
  :باشند، كه خدا در ايشان پنج روح قرار داده استدرگاه او از ميان خلق ميخاصان رسولان خدا و 

  .را بدانند و بشناسند زيچ  همهآن  لهيوس بهمؤيد ساخت و  القدس روحايشان را به  .1
  .بترسند عزوجلايشان را با روح ايمان مؤيد ساخت و با آن از خداى  .2
  .ى يابنديمؤيد ساخت و با آن بر اطاعت خدا توانا تآنها را به روح قو .3
 اش ينافرمانمؤيد ساخت و با آن اطاعت خدا را كنند و از  گرايشميل و  آنها را به روح .4

  .كراهت جويند
  .كنند وآمد رفتدر ايشان روح حركت نهاد كه با آن  .5



  1393بهار و تابستان ، 31 شماره، ديني يپژوهانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

174  

 تو در ايشان روح قو ،با آن از خدا بترسند و در مؤمنين و اصحاب يمين، روح ايمان نهاد كه
نهاد و با آن خواهان اطاعت  ميل و گرايشى يابند، و در ايشان روح ينهاد و با آن بر اطاعت خدا توانا

  .)16، ص2 ، ج1362، همو( »1كنند وآمد رفتآن روح با خدا گردند و در ايشان روح حركت نهاد كه 
است باطنى و معنوى كه منشأ و  ييروينقوه و  يامعنبهدر اين حديث شريف  »روح«كلمه 
انسان و ترس او از خدا و شناختن و  وآمد رفتزيرا  ؛كندبيان مي )ع(ست كه اماما مبدأ آثاري

كند و اين آثار ناچار بايد مبدأ و علت و آثار و اعمالى است كه از انسان بروز مي ،دانستن چيزها
در اين  »روح«كلمه رو ازاين .باشد به آنقيامشان موجب و محركى داشته باشند كه هستى و 

  .روايت همان مبدأ و علتى است كه سبب پيدايش اين آثار گشته است
 به من، رسيدم) ع(خدمت امام موسي بن جعفر گويدراوي مي :آمده است در روايتي ديگر

هر زمان كه مؤمن  روحى از جانب خود تأييد كند و لهيوس بهمؤمن را  يتعال و  تباركخداى : فرمود
گناه كند و تجاوز نمايد، آن روح  هرگاه و ،پيش گيرد، آن روح نزد او حاضر است انيكى كند و تقو

پس آن روح با مؤمن است و در زمان احسان و نيكى او از شادى به  .غايب شود وقت  آندر 
كه ايمان و يقين (را  خدا يها نعمت !بندگان خدا. از او افول نمايدو گناه  يجنبش آيد و هنگام بد

مراقبت كنيد تا بر يقين شما ) و ترك گناه اتقو سبببه(اصلاح نفس خويش  لهيوس به) است
اى را كه تصميم خيرى گيرد و انجام  خدا رحمت كند بنده .بريد بها گرانبيفزايد و سودى نفيس و 

اطاعت  لهيوس بهن روح را آ) تيب اهل(ما : سپس فرمود .ستديبازاى گيرد و از آن دهد يا تصميم شرّ
  .)268، ص2 ، ج1407، همو( 2ميكنميفزاينده خدا و عمل براى او 

                                                               
1 .»اللَّهدبوعع(قاَلَ أَب(:  ناَفالَى خلَقََ الخْلَْقَ ثلَاَثةََ أَصَتع و كارَتب ابِرُ إِنَّ اللَّها جي ... لُ اللَّهسر مابِقوُنَ هفَالس)ع ( و

و اءْرفَوُا الأَْشيع سِ فبَِهبِروُحِ القُْد مهدَاحٍ أيوةَ أَرسخَم ِيهملَ فعج هْنْ خلَقم ةُ اللَّهخاَفوُا خاَص ِانِ فبَهبِروُحِ الإْيِم مهدَأي 
ى طاَعةِ اللَّه و أيَدهم بِروُحِ الشَّهوةِ فبَِه اشتَْهوا طاَعةَ اللَّه عزَّ و جلَّ و اللَّه عزَّ و جلَّ و أيَدهم بِروُحِ الْقوُةِ فبَِه قَدروا علَ

ْؤمي الْملَ فعج جيِئوُنَ وي و النَّاس بْذهي ي بِهجِ الَّذردالْم وحر يهِملَ فعج و تَهيصعوا مكَرِهابِ الْمحأَص ينَ ون وحنةَِ رمي
ِيهملَ فعج و ةِ اللَّهلَى طاَعوا عرَقد ةِ فبَِهُالقْو وحر ِيهملَ فعج و خاَفوُا اللَّه ِانِ فبَهالإْيِم  و ةَ اللَّها طاَعوَاشتْه ةِ فبَِهوالشَّه وحر

 .)272، ص1 ، ج1407كلينى، ( »اس و يجيِئوُنجعلَ فيهِم روح الْمدرجِ الَّذي بِه يذهْب النَّ

في كلُِّ وقْت   ، تَحضُرهُ أيَد الْمؤمْنَ بِروُحٍ منهْ)  تبَارك و تَعالى(إِنَّ اللَّه ": الْحسنِ عليه السلام، فقَاَلَ ليأَبيِ  دخلَْت على«. 2
يبتَغ ي، وتَّقي و يهنُ فسحي  نْهقْت  عي كلُِّ ويخُ فتَس و ،هانسِإح نْدروُراً عتَزُّ ستَه هعم ي، فَهِيَتدعي و يهف بذْني الثَّرى   يف
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ي خدا بر ايمان آثاربيان بديعي دارد؛از اين منظر، مذكور ذيل روايت طباطبايي مرحوم علامه
خيص و موجب تش ،مؤمن ساري و جارينوري است كه در تمام افعال  جملهآن  ازكه مترتب نموده 

؛ است معنوي بصيرت و ادراك است كه از خواص حيات ،اين نور. استشر و نفع از ضرر خير از
 يدايشاز پمگر بعد  ،شودچنانچه نور ادراك حسي و خيالي در انسان و ديگر حيوانات حاصل نمي

 .مشترك او با كافر است اتيبر ح علاوه ،كنداين حياتي كه خدا براي مؤمن اثبات مي. حيات در آنها
چنين استنباط مي شود كه مؤمن افزون  در اين موضع .من دو حيات و كافر يك حيات داردپس مؤ

 )حيات معنوي(و حيات ويژه مؤمن  بر روح مشترك همگاني، از روحي ديگر نيز برخوردار است
  . از اين روح است برخاسته
ين ا. استاختلاف مبادي  ناشيگردد و اختلاف خواص خواص حيات از روح مترشح مي پس

 متناسب باو  هرسيد ييشكوفاايمان در مؤمن به  واسطه بهروح است كه و فائقه مرتبه رفيعه  ،روح
 به طور مطلق روح گونه نيست كه اين اين ؛شودجدا مي از وي، يا متكون و حال مؤمن در اوفعل 

وح انسان از مغايرت اين روح با ر البته. استستقر و مستوَدع ، بلكه مدر مؤمن مستقر باشد ستقرم
   .)665- 666، ص3 ج ،1387كليني، ( .تتعدد روح لازم آيد، بلكه از حيث رتبه اس حيث عدد نيست تا

 :اند گفته كهاند؛ چنانقرار داده توجه موردان نيز مفسر نكته اخير مرحوم علامه را ديگر
مفاد روايات  .است نام گرفته» القدس روح« ،»ارواح خمسه«نفس انسان در روايات  هدرجآخرين 

بلكه مراد اين  ؛هاي جداي از هم نيست تا انسان داراي چند حقيقت باشد روح» ارواح خمسه«
درجات و مراتب  ،مؤمنان كه چناناست كه حقيقت واحده نفس انسان، درجات طولي متعدد دارد؛ 

  .)477، ص5، ج1389جوادي آملي، ( طولي متعدد دارند
در انسان به اين صورت است كه با ورود  بهيطحيات  يريگ شكليند افر ،بنابر آنچه بيان شد

 ياستعداد در و صورت بهو ايمان و تمكن در اين فضا، مرتبه فائقه روح او كه  يدار نيدبه فضاي 
است كه ثمره ارزشمند اين شكوفايي، ظهور حياتي معنوي و طيب  .دوشميشكوفا  ،نهفته است

  .باشدفوق حيات ظاهري مي

                                                                                                                                                   
اً ثَمينا؛ً رحم اللَّه امرَأً هم بخِيَرٍ نَفيسعنْد إِساءته، فتََعاهدوا عباد اللَّه نعمه بإِِصلاَحكُم أنَْفُسكُم؛ تزَْدادوا يقيناً، و تَرْبحوا  

نْهع عتَدبِشَرٍّ فاَر مه َأو ،لَهمقاَلَ. "فَع ثُم :"َلِ لهمالْع و لَّهةِ لباِلطَّاع الرُّوح دَنُ نُؤيضيف؛ 268، ص2 ، جهمان( »" نَح 
 .)194، ص66ج ،1403 ،ي؛ مجلس296، ص15، ج1367 ،ي؛ حر عامل1013، ص5، ج1365 ،يكاشان
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  انسان كاملدر  هبيطوج حيات ا
 ؛هستند برخوردار القدس روحاز مقام شامخ  ،اندبرترين مصداق انسان كاملكه  الهيي انبيا و اوصيا

است و بر اين اساس بالاترين رتبه حيات طيبه را از آنِ خود  افتهي بارمحض  تيفعلبه روح آنان 
ذرات عالم احاطه علمي  همهبه  ،آنان به بركت آن مرتبه از روح و اين درجه از حيات. اندكرده
  .و همه حقايق در منظر آنهاست انديافته

مقام شامخى است از روحانيت كه آن را  )ع(براى انبيا و اوصيا« :دايفرممي) ره(خمينيامام  
در آن روح  و ،دارند به جميع ذرات كائنات يوميقبه آن مقام احاطه علمى  ؛ وگويند» القدس روح«

لكيه نيست، بلكه از عالم و نسيان و ساير حوادث امكانيه و تجددات و نقايص مغفلت و نوم و سهو 
  .)545، ص1374خميني، امام ( »غيب مجرد و جبروت اعظم است

مرتبه حيات  نيتر يعال«: اندنوشتهباره االله جوادي آملي نيز دراينآيتمفسر فرزانه معاصر 
 "متألهي حي"انسان كامل . كويني الهي استت بهيطآن اِنسان كِامل است كه خود كلمه  از بهيط

حـائز  ،است القدس روحمحضه بار يافته و از مراتب روح، آخرين مرتبه را كه  تيفعلاست كه به 
برخوردار و از حيات متكي بر آن  "نفَخَتْ فيه منْ روحي"مردم همگي از روح نفخي . شـده است

 بهيطبوده و از حيات  "و أيَدهم برِوُحٍ منهْ"مؤيد به روح تأييدي  ،؛ مؤمن به عنايت ازليمندند بهره
خدا در  ،است القدس روحليكن مرحله عالي و كامل روح را كه . شده از آن متنعم استناشي ايمانيِ
د آنان اين روح كه چيزي جداي از وجو ."أيَدتكُ برِوُحِ القْدُس" :به وديعه گذاشته است ائمهانبيا و 
است را به آنان  بهيطمرتبه حيات كه اوج حيات  نيتر يعالحقيقت بسيار متعالي است كه  ،نيست

، 11ج ،1386 جوادي آملي،( »گردددارد و بركات فوق تصور بر اين حيات ملكوتي مترتب ميارزاني مي

  .)236، ص16 ، جتا يب ،يطهرانحسيني  :به ك.رنيز ؛ 228- 229ص ،1389 ؛165ص

  بهيطهاي بسترساز تحقق حيات همؤلف
مورد  »يند تحقق حيات طيبهافر«با عنوان  كه آنبعد از بحث از چيستي حيات طيبه و چگونگي 

تحقق اين حيات هستند را مورد توجه  ساز نهيزمهايي كه ، مناسب است مؤلفهگرفتاشاره قرار 
 كندتحقق اين حيات بيان مي سازبستر عنوانبههايي چند را كتاب الهي عوامل و مؤلفه. قرار دهيم

  :از عبارتندترين آنها مهم  كه



  يابي حيات طيبه از منظر قرآنشناسي و حقيقتمفهوم
  

 

177  

  اجابت دعوت خدا و رسول .1 
اجابت دعوت خدا و رسول او در آنچه   تحقق حيات متعالي انسان، بسترسازهاي يكي از مؤلفه

جيِبوا للَّه و للرَّسولِ إذِا يا أيَها الَّذينَ آمنوُا استَ«: فرمايدميوند خدا. باشدخوانند، ميانسان را بدان مي

اجابت كنيد خدا و رسولش را زمانى كه شما را  !ايد اى كسانى كه ايمان آورده ؛دعاكمُ لما يحييِكمُ
  .)24انفال، ( »سازد تان مى زنده آنچهه خوانند ب مى

بت دعوت ب، همانا اجاآيد كه سبب اعدادي وصول به حيات طيمي دستبه شريفه آيهاين از 
انسان جز به آراسته لكن  ،الهي و بخششي رباني است افاضهگرچه اين حيات، . خدا و رسول است

 بارهدراين طباطباييعلامه . گرددمستعد اين افاضه نمي نيالعالم ربدعوت  شدن به دين و اجابت
ت تر از حيات و زندگى پس براى آدمى يك زندگى حقيقى هست كه اشرف و كامل« :دنويسمي

رسد كه استعدادش كامل و رسيده شده باشد، و اين  دنيايى اوست، و وقتى به آن زندگى مى
 ؛دهد آراستگى به دين و دخول در زمره اولياى صالحين دست مى لهيوس بهتماميت استعداد 

همچنان نمو  ،رشد نموده يا دهد كه نطفه رسيدن به زندگى دنيايى وقتى دست مى كه ناچنهم
آيه مورد بحث كه ... . آيدجنين در صورت بهيعنى  ؛دش براى درك آن كامل شودكند تا استعدا

اشاره به همان استعداد  "يا أيَها الَّذينَ آمنوُا استجَيِبوا للَّه و للرَّسولِ إذِا دعاكمُ لما يحييِكمُ": فرمايد مى
ه دعوت حقه اسلامى بشر را به آن پذيرفتن و عمل كردن به آن دستوراتى ك: فرمايد نموده و مى

  .)56، ص9 ج، 1374 ،طباطبايى( »سازدانسان را براى درك زندگى حقيقى مستعد مى ،خواند مى
گردد، همان دعوت خدا و رسول كه اجابت آن مايه حيات بشر مي آنكه،شايان توجه نكته 

بايد مستمر و پياپي  اين هدايت. خواندجريان هدايت الهي است كه بشر را به رستگاري فرامي
بر . زمان و گستره زمين باشد هها تا فرجام حيات انساني بر پهنانسان همهباشد تا فيض آن شامل 

شود تا جاري مي) ع(، فيض هدايت توسط امامان معصوم)ص(بعد از حيات رسول خدا ،اين اساس
هاي انساني و همه گروهبا توجه به اينكه . الهي محروم نباشد بخش اتيحاز دعوت  گاه چيهبشريت 

إنَِّما «: فرمايدخطاب به رسولش مي لاعتم وندخدا ،گر هستندهدايت يا كننده دعوتها داراي امت

مٍ هادَكلُِّ قول و رْنذم ْگري هدايتبراى هر قومى ] البته[اى، و  هشداردهنده هماناتو  ]!اى پيامبر[ ؛أنَت
: فيكم الثَّقلَيَن إنى تاَركِ«: فرمودد در آن )ص(كه رسول خدا  نيزحديث شريف ثقلين  .)7رعد، ( »است
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 ،باشد تمكتاب خدا و عتركه  قدر گرانمن در ميان شما دو متاع نفيس و  ؛أهَلَ بيتي  كتاَب االلهِ و عترتَى
مؤيد اين است كه دعوت الهي توسط اولياي او براي  )21، ص5، ج1403مجلسي، ( »گذارم باقى مى

عامل  ،يابدهمين دعوت كه در سيره و سنت معصومين تبلور مي .هميشه جريان خواهد داشت
إنَِّ حديثنَاَ يحييِ «: دفرمايمي) ع(باقره امام كچنان ؛ها خواهد شدها و نورانيت روانحيات جان

144، ص2همان، ج(» سازدها را زنده ميها و جانهمانا سخنان ما قلب ؛القْلُوُب(. 
توسط فقها و عالمان دين  بخش اتيحر دوران غيبت امام معصوم هم فيض هدايت و دعوت د

  .يايداستمرار مي
  ايمان و عمل صالح .2

 وندخدا. باشددر انسان، ايمان و عمل صالح مي بهيطتحقق حيات  ساز نهيزمهاي از ديگر مؤلفه
و هو مؤمْنٌ فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً و لنَجَزيِنَّهم أجَرهَم   نثْىمنْ عملَ صالحاً منْ ذكَرٍَ أوَ أُ« :دفرمايتعال ميم

از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى  كسهر؛ يعملوُنَبأِحَسنِ ما كانوُا 
  .)97 ،نحل( »دهيم ،دادند انجام مى آنچه ازبهتر اجر اى حيات بخشيم، و مسلماً به آنان  پاكيزه

دو از و اين ،وابسته به ايمان و عمل صالح بهيطدارد كه حيات بيان مي صراحت به شريفه آيه
درست است كه حيات را . باشندب ميهاي اعدادي و بسترهاي اصلي حيات معنوي و طيزمينه

حيات را افاضه  به مؤمن اهل عمل صالح اين يتعال حقلكن  ،1كندافاضه مي بخش اتيحخداي 
 سبببه] انسان[ ؛الحْبور نهايةِ و السعادةِ ذروةِ إلَىَ يرتْقَىَ باِلإْيِمانِ«: فرمايدمي) ع(عليحضرت . كندمي

 ،3 ، ج1366 خوانساري،( »يابدشادمانى ارتقا مي و سرور نهايت و بختىنيك بالاى مرتبه به ايمان،

  .)234ص
خود داراي درجات و مراتب است و به هر نسبت كه انسان  بهيطت شايان ذكر است كه حيا

ت بيشتر يافته و بر درجات او نيز موجوديت و شد بهيطبر ايمان و عمل صالح خود بيفزايد، حيات 
حيات حقيقي انسان داراي مراتب و بطون است  واقع در. شودروحي و تعالي معنوي او افزوده مي

مزين شدن به گوهر . نهاده شده است هد در متن آدمي به وديعاستعدا صورت بهكه اين مراتب 

                                                               
 .دهدي را به خود نسبت ميبخش اتيح) 97نحل، ( »فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً« مهيكرآيه با  كه چنان. 1
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هاي ويژه انسان براي نيل به درجات والاي حيات ، استعداديدار نيددين و طي مراتب و درجات 
  .كندرا شكوفا مي

  شكوفايي عقل و خرد انساني .3
ايي عقل و خرد در انسان، شكوف بهيطتعالي معنوي و تحقق حيات  ساز نهيزمهاي از ديگر مؤلفه

  . باشدانساني مي
به ميزاني كه  يكس هر؛ سرمايه بنيادين نهفته در انسان و پايه و اساس شخصيت اوست عقل

امام . شودواصل مي بهيطبه همان ميزان به تعالي معنوي و حيات  ،اين سرمايه را شكوفا سازد
 عقل علم از و افظهح و فهم و هوش و است عقل انسان شخصيت پايه«: دفرمايمي) ع(صادق

 چون و امورِ اوست، كليد و بخش اوبينايي و رهنما و كند كامل را انسان عقل،. گيرندمي سرچشمه
 و باشد فهميده و باهوش و متذكر و حافظ و دانشمند ،باشد مؤيد ىيخدا نور به عقلش] كسي[

 را آن چون و اسدبشن را خود بدخواه و خيرخواه و كجاست از و چرا و چگونه بداند رو ازاين
 و خدا يگانگى در و بشناسد بخش خويشنيز جدايي عوامل پيوند و و زندگى روش ،شناخت
 برو  كرده جبران را رفته ازدست] هايسرمايه[ ،كند چنين چون و شود مخلص فرمانش به اعتراف
 تأييد از همه اينها ؟رود مي كجا به و بوده آمدنش بهر چه آمده و كجا از بداند و گردد مسلط آينده
  .)25، ص1 ، ج1407 ،ينيكل(» 1است عقل

                                                               
يكْملُ و هو دليلهُ و مبصرهُ و مفتْاَح أمَرهِ  دعامةُ الإِْنْسانِ العْقلُْ و الْعقلُْ منْه الْفطنْةَُ و الفَْهم و الْحفظُْ و الْعلْم و بِالعْقلِْ« .1

ل و فَكي كَبذِل ملناً فَهمِاً فَعَراً فطظاً ذاَكافماً حالنَ النُّورِ كاَنَ عم هْقلع نْ فإَِذَا كَانَ تأَيْيِدم و هحَنْ نصم رَفع ثُ ويح و م
رَففإَِذَا ع ةِ فإَِ غَشَّهباِلطَّاع الإِْقْراَر و لَّهةَ لياندحْالو َأَخلْص و ولَهْفصم و ولَهصوم و راَهجم رَفع كَكاَنَ ذل كلَ ذَلذَا فَع

شَي َأيل و يهف وا هم ِرفعي آت وا هلىَ مارِداً عو و ا فاَتمركِاً لتَدسم  وه ء رٌ وائص وا هإِلَى م و يهْأتنَ يَنْ أيم ناَ واهه
الأْمُورِ و مبدأَها و قوُتَها و عمارتَها الَّتي لاَ   أوَلَ  انَ«: ديفرمايم يگريد يدر جا حضرت .»ذَلك كلُُّه منْ تأَيِْيد الْعقلِْ

َبِشي نتَْفَعإِلَّا ِ ي ءقْ بهخْالْعم مأَنَّه و مقَهخَال ادبالْع َرفقلِْ عفبَِالْع منوُراً لَه و هخلَْقزيِنةًَ ل اللَّه َلهعي جرُ لُ الَّذبدالْم أنََّه لوُقوُنَ و
 ؛حسنَ منَ الْقبَيِحِ و أنََّ الظُّلْمةَ في الْجهلِ و أَنَّ النُّور في الْعلْمبِه الْ فوُاعرَ... لَهم و أنََّهم المْدبروُنَ و أَنَّه البْاقي و هم الْفاَنوُنَ

كه خدا آن  يعقل است؛ عقل ،آن مربوط است ههمانا آغاز و اول همه امور و نيرو و آبادانى آن كه هر سودى تنها ب
آنها مخلوقند،  نكهيم خالق خود را و هم ابندگان با عقل ه. را زينت بندگان و نورى براى آنها قرار داده است

و با عقل تشخيص حسن ... باشند و آنها همه فانى مي ياينكه خالقشان باق واو مدبر و ايشان تحت تدبير،  ؛بشناسند
  .)29، ص1، ج1407كليني، ( »است ييتاريكى در جهل و نور در علم و دانا فهمنديداده شود و م) اعمال(و قبُح 
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عقل . عقل نهفته است ازجملهانسان موجودي است كه در او استعدادهاي بالقوه فراواني 
 شركند و خير و با آن به حقايق عالم وجود راه پيدا مي ويه و استعدادي است كه انسان قو

در فطرت و سرشت انسان قرار داده شده  اي الهي است كهعقل وديعه. دهدخويش را تشخيص مي
خدادادي و گوهر نفيسي است  سرمايه عقل. آن حق از باطل تشخيص داده شود وسيله بهاست تا 

و معارف الهيه را با آن درك  يافته  نجاتاز تاريكي جهل و گمراهي  كه انسان به آن مزين شده تا
 وسيله بهمند شود و  در دينش از آن بهره خداى عزوجل عقل را نيرويى تعريف كرده كه انسان. كند

، 2 ج، 1374 ،طباطبايى(گيرد آن را پيش  د وايق معارف و اعمال صالح پيدا نمحقاي سوي بهآن راه را 

ابدِينَ في و لاَ بلغََ جميع العْ... للعْباد شيَئاً أفَضْلََ منَ العْقلِْ  اللَّه  ما قسَم«: فرمايدمي) ص(رسول خدا .)37ص

همه عابدان در فضيلت ... خدا چيزى بهتر از عقل به بندگانش نداده است  ؛فضَلِْ عبادتهمِ ما بلغََ العْاقلُ
  . )13، ص1 ، ج1407كليني، (» عاقل نرسند يپا  بهعبادتشان 

 اشو غنابخشي يسودآور ،اي نهاني در باطن انسان استگنجينه صورت بهاين ذخيره الهي كه 
خدا از سر لطف و رحمتش . قرار گيرد يبردار بهرهتنها در صورتي است كه شكوفا شده و مورد 

هاي اين عقل مدد سازي گنجينهانبيا را فرستاد تا با راهنمايي خود بشر را در استخراج و شكوفا
بران اصلى انگيزش پيام فاهداتوان گفت بالندگى عقل و فرهيختگى آن از مي روازاين. رسانند
و يثيروُا لهَم ...  فبَعثَ فيهمِ رسلهَ و واترََ إلِيَهمِ أنَبْيِاءه «: ديفرما يمزمينه  نيدر ا) ع(علي حضرت. است

آشكار  ،پنهان است ها عقلكه در  ييها نهيگنجفرستاد تا  يدرپ يپخداوند پيامبران را   ؛العْقوُلِ  دفاَئنَ
  .)1بهطخ ،البلاغهنهج(» سازند

  رابطه عقل و تفكر
» فكر«تا جايي كه اصل عقل را  ؛عقل بشري، تفكر است يشكوفاسازترين عوامل از مهم

، 1366، خوانسارى( »فكر كردن است ،اصل عقل ؛الفْكرْ  العْقلِْ  أصَلُ«: فرمود) ع(عليحضرت . انددانسته

بردي مهم از راهبردهايي تعالي است كه خود راه» تفكر«عقل سرچشمه و كانون .   )417ص، 2ج
عقل،  سازي فعالقرآن كريم بيش از هر كتاب ديگري در مسير  .رودشمار ميبه معنوي انسان

؛ 3، ؛ يوسف32، انعام: ك به.ر(» افَلاَ تعَقلوُنَ«ها را با عبارت مكرر انسان و برداشتهو تفكر قدم  خردورزي

عقل را از آنها  كارگيري بهاب قرار داده و استعمال و مورد خط )60، ؛ قصص80، ؛ مؤمنون10، انبياء
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با لحن بسيار  ،كننددر مواردي كه آنها از عقل و فكرشان استفاده نمي تا جايي كه ؛خواسته است
... فقْهَونَ بهِا و لقَدَ ذرَأنْا لجهنَّم كثَيراً منَ الجْنِِّ و الإْنِسِْ لهَم قلُوُب لا ي« :شديدي آنها را توبيخ نموده است

و در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ ؛ أوُلئك كاَلأْنَعْامِ بلْ هم أضَلَُّ أوُلئك هم الغْافلوُنَ
آنان همانند ... كنند  دريافت نمى] حقايق را[دارند كه با آن  هايي دل] چراكه[ ؛ايم آفريده

  .)179اعراف، ( »اند غافلآنها همان  ]آرى. [ترند چهارپايان بلكه گمراه
بدترين جنبندگان در نظر خدا كدامند؟ آيا آنهايى «: نويسدباره ميدراينشهيد مطهري 

 المثل ضربخوانيم؟ يا بدترين حيوانات آنهايى هستند كه  العين مىهستند كه ما آنها را نجس
 هايي انسانعبارت است از   يقتكودنى هستند؟ نه، بدترين جنبندگان در نظر خدا و با مقياس حق

مطهرى، ( »كنند اندازند و فكر نمى كار نمىولى آن را به ،كه قوه عقل و تميز به آنها داده شده است

  .)32، ص1368، 21 ج
 باشد؛ريشه مطلق پليدي و زشتي در انسان همانا عدم تعقل و مهمل گذاشتن عقل و خرد مي

بر كسانى كه ] خدا[و ؛ يجعلُ الرِّجس علىَ الَّذينَ لا يعقلوُنَو «: فرمايدمي لاعتم ونده خداكچنان
  .)10يونس، ( »دهد انديشند، پليدى را قرار مىنمى

  يبهط حيات و عقل شكوفايي
حيات انساني و عوامل تكامل و تعالي وي را پرورش عقل و انديشه  سازندهقرآن يكي از عناصر 

تواند از آن در جهت هدف آفرينش مي برداري بهرهح عقل و رشد صحي وسيله بهانسان . داندمي
جهت عدم تعقل و خردورزي، ر را بهكاف ، قرآن كريمدر مقابل. برخوردار شود طيبهايمان و حيات 

نْ مثلَهُ في بهِ في النَّاسِ كمَ  و منْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشيأَ« :داندفاقد حيات مي همرد

اش  بود و زنده]  دل[آيا كسى كه مرده ؛ نالظُّلمُات ليَس بخِارجٍِ منهْا كذَلك زينَ للكْافرينَ ما كانوُا يعملوُ
گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود، چون كسى است كه 

زينت  ،دادند براى كافران آنچه انجام مى گونه نياآمدنى نيست؟ بيرونهاست و از آن گرفتار تاريكي
  .)122انعام، ( »تداده شده اس
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در . گويدمؤمن و تاريكي و مرگ غير مؤمن سخن مي) معنوي( اين آيه از نورانيت و حيات
سخن از كسي است كه خدا به او حياتي ويژه و نورانيتي خاص داده، و در  ،صدر آيه مورد بحث

شود كه كافر در فرهنگ از اين تقابل معلوم مي .نحو تقابل از كافرين سخن رفته استيل آن بهذ
  . است )معنوي(فاقد حيات  مردهقرآن 

 ،االله جوادي آملي در توضيح آياتي ديگر كه در سياق اين آيه استمفسر فرزانه معاصر آيت
كند و كافر را برابر او قرار  ياد مي] بصاحب حيات معنوي و طي[قرآن از موحد به زنده « :اندنوشته

و  ،)70، يس( "الكافرين  يحقَّ القوَلُ عليَ لينذر من كانَ حياً و": دهد؛ يعني انسان يا زنده است يا كافر مي
ما  و" :فرمايد اي ديگر مي در آيه كه چنان ؛بودن كافر است  اين تقابل نشانِ زنده بودن موحد و مرده

ِبم ي القبُورأنتن فعٍ ماند توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفته و تو نمى )22، فاطر( "سم، 
 تواني بشنواني و ، نميگورند به زنده اكنون همكساني را كه در قبر بدن و طبيعت گرفتارند و  !برسانى

، 22 ج، 1368مطهرى،  :هب ك.رنيز  ؛588ص ،9ج، 1388، جوادي آملي( »هدايت كني؛ يعني كافر مرده است

  .)89ص
داند كه از كافراني مي ،قرآن بدترين جنبندگان را كه از حيات طيبه انساني محروم هستند

و محروميت كافر از  است عدم استفاده از عقل و خرد مساوق كفر ،آري. كننداستفاده نمي عقلشان
إنَِّ شرََّ «: فرمايدجا مين يكقرآ. ريشه در فقدان تعقل و عدم شكوفايي عقل او دارد بهيطحيات 

اند كه  قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانى ؛الدواب عندْ اللَّه الصم البْكمْ الَّذينَ لا يعقلوُنَ
 لا فهَم كفَرَوُا الَّذينَ اللَّه عندْ الدواب شرََّ إنَِّ« :فرمايدمي در جاي ديگر نيز ؛)22انفال، ( »انديشند نمى

انفال، ( »آورند نمى ايمان و ورزيدند كفر كه اند كسانى خدا پيش جنبندگان بدترين ترديد بى ؛يؤمْنوُنَ

است  يبدترين موجود، كافر عالوند متنظر خدا شود كه دردر اين دو آيه روشن مي تدبراز  .)55
  .اندازدكار نميكه اهل تعقل نبوده و فكر و عقلش را به

  نتيجه
اين . از روحي جديد در انسان است گرفته تئنش بهيطت روشن شد كه حيات شگبيان  آنچه از

فائقه روح است كه با فراهم شدن  مرتبه واقع درجديد است، لكن  اش يدينوپدروح گرچه از حيث 
شده منشأ پيدايش حياتي معنوي و ن بعد شكوفااي. بستر مناسب، به اذن الهي پديدار شده است
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است كه با » الايمانروح«همان  مراد از روح مذكور. گردددر انسان مي) حيات طيبه(عالي مت
اجابت دعوت خدا و رسول و با ايمان و عمل صالح و همچنين شكوفايي عقل، از جانب خدا افاضه 

است را به » حي متأله«شكفد و انسان واقعي كه مي بهيطهاي حيات شده و بر شاخسارش شكوفه
  .رساندظهور مي

هرگاه انسان در همين دنيا به كمال  ،و برخوردار از بصيرت معنوي نانهيب واقعدر نگاهي 
 ،روح او به عز قدس الهي معلقَمتصل گردد و ) تعالمخداوند (انقطاع نائل شود و به معدن عظمت 
د و ياو در پيشگاه خدا قيـام به صدق عبوديت نم رديقرار گو از باطن خود مورد نجواي الهي 

ورِدش ورد واحد و  كه  ينحو به ،واقع شودمحقق به حقايق اهل قرب و در مسلك اهل جذب 
ها از پيش چشم او يكسره در ياد حضرت دوست استغراق يابد و در اين مرحله همه حجاب

برداشته شود و با وصول به مقام معرفت توحيدي، خدا را به عيان در مظاهر مشاهده نمايد و از 
او را در مراقبتي خائفانه فرو برد و غايت آمال او  ،و تجلي عظمت الهي دوش جدايكسره غير خدا 

و به  افتهي بار بهيطبه حيات  ،باشد »مقعْد صدقٍ عندْ مليك مقتْدَرٍ  في«مرافقت انبيا و استقرار در 
 ،باشدمي »لبقاءاةاخروي«لكن  ،است »الحدوثةدنيوي«گرچه  بهيطحيات  .حيات معنوي رسيده است

  .استجاودانه، تبلور همين حيات » حيات عنداللهيِ«كه 
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